
دنبال جنجال نبودم
مصطفی رزاق کریمی به »ایران« از »با نو قدس ایران« گفت

ëë رفتارشناســی و خصایل خانم خدیجه ثقفی این گونه روایت می‌شــود که
دارای کاریزمای قوی، شخصیت محکم و بااراده بود. این انگاره‌های مثبت 
قبل از تصمیم به ساخت اثر در ذهن شما بود یا در مرحله تحقیق و پژوهش 

شکل گرفت؟
شــالوده کاری مــن بر این باور اســتوار اســت که من مستندســاز هرگز نباید 
دروغ بگویــم و تحریف نکنم. مبنای کار من بر تحقیق اســت. فکر ســناریو 
را هم نمی‌کنم و تأکیدم بر پژوهش اســت؛ تحقیقی بدون احساســات و بر 
مبنای جســت‌وجوی واقعیت. مســتند »بانو قدس ایــران« نیاز به تحقیق 
اساســی داشــت و این مرحلــه حدود یک ســال و نیم طول کشــید. یک بار 
هــم تحقیقــات را کامــل کردیم؛ اما بــه نظرم رســید که باید از اول شــروع 
کنیم، چرا که فیلم مربوط به شــخص من نیســت و مربوط به همسر امام 
اســت و بخش کارگردانی در مرحله بعد قرار داشــت. باید مسیر را مرحله 
به مرحله درســت می‌رفتیــم، مطالعه، تحقیق، ســناریو و ... همه با دقت 
انجام می‌شد. بعد از تأیید همه‌جانبه بیت امام ساخت فیلم شروع شد.

ëë بعــد از تأییــد مرحله همه می‌دانســتند قرار اســت چــه بگوینــد و در واقع
مســیر مشــخص بود؟ هیچ کدی نمی‌دادید که قرار اســت چنین ترسیمی از 

شخصیت ایشان داشته باشیم؟
تأکیــد می‌کنــم تحقیــق بایــد آنقــدر کامــل باشــد و مطالعه کرده باشــیم 
کــه مســیر مشــخص باشــد. پــس از ایــن مرحله بــرای مــن محرز بــود که 
منســوبین درجه یــک و نزدیک‌ترین‌ افراد خانواده، آنچــه را از رفتار خانم 
دیده‌انــد، بیــان کنند. اولیــن بار بود کــه در بیت امام باز می‌شــد و دوربین 
یک مستندســاز وارد حریم آن می‌شــد. آنقدر شناخت کافی داشتیم که با 
درصدی خطا می‌دانستیم که چه کسی کجا و در کدام بخش خانه بنشیند 
و حــرف بزند. بــا حضور در آن اتاق بخشــی از خاطره‌ها برای آن شــخص 
روشن می‌شد. خیلی‌ها از جمله دخترشان بعد از مدت‌ها وارد ساختمان 
شــده بودند اما من تأکید داشتم که اول گفت‌وگو‌هایمان را انجام بدهیم، 
بعد خانه و یادگاری‌ها را ببینند. من مصاحبه‌گر نیســتم، درد دل می‌کنم. 
بــه دنبال ســؤال جنجال‌بر‌انگیزی نبودم، در هیچ‌کــدام از کارهایم نبودم، 
بــه دنبــال زندگی هســتم. مبنای یک فیلــم، مخصوصاً فیلم مســتند باید 
زندگی‌بخــش باشــد؛ بنابراین هر آنچه بیان شــد، خودجوش بــود؛ به این 

معنا که آنچه در دل بود بیان شد، تزریقی نبود.
ëë همــان طور که اشــاره کردید، این مســتند برای اولین بار بــه اندرونی بیت

رفتــه، جایــی که نهانخانــه یک شــخصیت بزرگ اســت. اول اینکــه چطور 
مورد اعتماد قرار گرفتید و این اعتماد را از خانواده ایشــان جلب کردید و در 

نهایت چگونه بین حفظ حریم و عدم سانسور تعادل ایجاد کردید؟
برای پاسخ به این سؤال باز هم باید به مرحله پژوهش برگردم چون تمام 
فیلم‌های من بر همین مبناســت. ما به ســادگی داخل بیت امام نشدیم، 
کلی زمان برد تا به شــخصیت‌ها نزدیک شــویم و صحبت کنیم. پرسیدند 
قصد شما چیست؟ گفتم اندرونی و صحبت با منسوبین درجه یک. مثال 
آوردم. گفتــم وقتــی پدر یا مادری داخل اتاق عمل اســت و ســؤال مهمی 
پیش می‌آید پزشــک سراغ منســوبین درجه یک می‌رود و از آنها می‌پرسد 
که می‌توانم ادامه عمل را انجام بدهم؟ 5، 6 نفر بیرون اتاق عمل هستند 
و یــک نفر به صورت ســمبلیک می‌گوید اجــازه بدهید از خانواده بپرســم 
و بعد پاســخ می‌دهــد که بله، عمل را انجام بدهید. منســوبین درجه یک 
خیلــی مهم بودنــد. به آنها اطمینــان دادم که به دنبال جنجال نیســتم و 
قرار نیســت سیاســیون حرف بزنند. آدم‌هایی که در بطن زندگی هســتند، 
صحبــت می‌کنند. من بــه دنبال زندگی بودم چون ابعاد سیاســی امام در 
تمــام دنیــا فراگیر اســت. پس از پیشــنهاد ســاخت این کار از ســوی عروج 
فیلــم، وقتــی چند کتاب درباره‌شــان خواندم، دیدم کــه حرف‌های تازه‌ای 
دربــاره شــخصیت ایــن زن بســیار محترم وجــود دارد و اعلام کــردم برای 
تحقیق حاضر هســتم. اول قــرارداد فیلم نمی‌بندم بلکــه قرارداد تحقیق 
می‌بنــدم. اگر به نتیجه رســید، می‌روم  مرحله بعــدی. تیم تحقیق خیلی 
تــاش کــرد. بــرای مصاحبه کــه رفتیــم، خانــواده احســاس می‌کردند که 
راحــت هســتند و بازیچه نیســتند. برخی اوقــات، بعضی از مستندســاز‌ها، 
برای رســیدن به اهداف خود، در مقابل دوربین انســان‌ها را ابزار می‌کنند. 
نه فقط برای این مستند بلکه برای هر فیلمی شدیداً با این رفتار، مخالف 
هســتم. هیچ وقت در مستند‌هایم انسان‌ها ابزار نشدند. انسان شخصیت 
دارد و تــا جایــی کــه دوســت دارد، می‌تواند نظــر بدهد و حرفــش را بزند. 
مستندساز هم باید اراده و صبر داشته باشد. اراده من برای این کار خیلی 
جدی بود و می‌دانستم که صبر بسیار هم می‌طلبد. ساخت این کار 3 سال 
و نیم طول کشــید، نه ادعایی داشــتم و نه ناراحت می‌شدم،  منتظر بودم. 
قبول کرده بودم که در این فیلم منسوبین درجه یک حضور دارند و فیلم 
مال آن‌هاســت نه من. دوست داشــتم بازنگری بر زندگی مشترک امام با 
خانم داشــته باشــم. خانمی که اســتقلال خودش را داشــت. در کتابخانه 
ایشان کتاب‌های متعددی دیدم که به ذهنم نمی‌رسید. از صادق هدایت 
گرفته تا جلال آل احمد و نویســنده‌های فرانســوی. ایشان ادبیات فاخری 
داشــت، برای نوشتن وقت می‌گذاشــت. یک بار چرک‌نویس می‌کرد، یک 
بــار پاک‌نویس و بعــد هم آن پاک‌نویــس را ویرایش می‌کــرد. حاج احمد 
آقــا هم برای ویرایش کمکــش می‌کرد. در صندوقی که متعلق به ایشــان 
اســت، انباری از کتاب و‌ یافته‌ها و نوشته‌هایشــان قرار دارد. با این شناخت 
واقعاً نســبت به ســاخت مســتندی درباره‌شان علاقه‌مند شــدم. هنوز هم 
علاقه‌منــدم بــرای ایــن بیــت و خانواده کار کنــم. آقا مصطفی شــخصیت 
بســیار بزرگی اســت. مــا خیلی کم به ایــن موضوع‌ها پرداخته‌ایــم یا اینکه 
آن را سفارشــی دیده‌ایــم. من هیچ وقت به صرف ســفارش کار نمی‌کنم. 
اگــر هــم قبول کردم، در نهایت دغدغه خــودم را اعلام کردم. دغدغه من 

قصه‌ای است که زندگی در آن جاری باشد.
ëë مشــخص است که تحت تأثیر شــخصیت مرحوم مصطفی خمینی قرار

گرفته‌اید. البته اشــاراتی که در مســتند هم می‌شــود بــرای مخاطب جالب 
اســت از جمله جایی که روحانیون نجف از مدرسه رفتن دختر آقامصطفی 
خمینی گلایه دارند و ایشان با تمام ارادت و حمایت‌هایی که نسبت به پدر و 
مادرش دارد، می‌گوید من اسمم مصطفی است و شما روح‌الله. ما دوتاییم. 
خیلی جاها می‌شــنویم که آقا مصطفی برای خانم همه چیز بود، علاقه‌اش 
قابل وصف نیســت و... یــا حتی اینکه مــرگ او ســنگین‌ترین حادثه زندگی 
خانم بوده اســت و بعــد از فوت امام و احمدآقا آن شــکنندگی را ندارد. این‌ 

پرداخت‌ها به خاطر تأثیری است که خودتان از شخصیت ایشان گرفتید؟
من در زمان تحقیق با این موضوع مواجه شــدم. عموماً قبل از مصاحبه، 
موشــکافی نمی‌کنــم، فقــط نمونه‌بــرداری و شــناخت کلی اســت. ترجیح 
می‌دهــم بقیه چیزها جلــو دوربین اتفاق بیفتد چون بــرای من هم تازگی 
دارد. در مورد آقامصطفی هم اصلًا نمی‌دانســتم که همســرش کجاست. 
حتــی یک عکس هم نداشــتند. ماه‌ها طول کشــید تــا از خانم )معصومه( 
حائــری خواهش کردیــم که جلو دوربیــن بیاید. آمدن بــه محل مصاحبه 
هــم برایشــان ســخت بود. اتفاقــاً همــان اول کار هم گفت که چــرا  باید به 
شــما اعتمــاد کنم؟ گفتم ظاهــراً اغلب به من اعتماد می‌کنند و شــما هم 
یکی از آن‌ها هســتید. خندید و گفت که شــروع کنید، دوست دارم صحبت 
کنم.  هر حرفی که راجع به آقامصطفی مطرح می‌کند، حرف دلش است. 
مــن کســی را بــه زور وادار نمی‌کنم. وظیفه من این اســت کــه برای بخش 
کارگردانــی و فیلمبــرداری نظــم بدهم و در حین ســاخت انتهــای فیلم و 
اینکه بیننده چگونه با آن ارتباط برقرار می‌کند را ببینم؛ اینکه جلو دوربین 
چــه اتفاقاتــی خواهــد افتاد را مــن تعیین نمی‌کنــم. فیلم مســتند زندگی 
را مــرور می‌کنــد و بایــد زندگــی در آن جریان داشــته باشــد، در آن صورت 

بیننده‌اش نسبت به آن وفادار خواهد بود.
ëë اضافه شدن بخش‌هایی مثل گفت‌وگو با خانم فاطمه طباطبایی و دختر

کوچک امام که در نســخه جشنواره ســینما حقیقت نبود احیاناً برای ایجاد 

»بانو قدس ایران« که در یازدهمین جشــنواره بین‌المللی »ســینماحقیقت« از آن رونمایی شــد طی مسیری پرفراز و نشــیب به اکران آنلاین در سامانه 
»هاشور« رسیده است. مصطفی رزاق کریمی در این مستند روایتی دست اول از زندگی بانو خدیجه ثقفی همسر امام راحل، تصویر کرده است. بانویی 
که با وجود تجربه‌های مرفه کودکی، 60 ســال زندگی پرتلاطم را در کنار رهبر فقید انقلاب تجربه می‌کند. این مســتند ضمن وفاداری به مهمترین فرازهای 
تاریخ  جمهوری اسلامی، تلاش می‌کند به ورطه سیاست نیفتد و قصه‌ را از منظری زنانه و مادرانه روایت کند. با مصطفی رزاق کریمی در باره این مستند 

که تندیس بهترین فیلم جشنواره »سینماحقیقت« و منتخب سی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را دارد، به گفت‌وگو نشسته‌ایم.
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تعــادل نبود؟ اینکه خیلی به حاج آقا مصطفــی نپردازیم و بخش‌های دیگر را 
هم ببینیم؟

نــه. این بخش‌هــا در زمان تحقیق مشــخص بود. قرار بود همــه آن‌ها از هر 
جای ایران که هستند برای گفت‌وگو به اندرونی بیت بیایند. سخت هم بود. 
بالاخره ســنی از برخی‌شان گذشته است. خانم دکتر طباطبایی هم مشغله 
زیــادی داشــت. ایشــان و خانم دکتر زهــرا مصطفوی به زمــان فیلمبرداری 
نرســیدند اما ما باید فیلم را به جشنواره ســینما حقیقت می‌رساندیم. ایام 
جشــنواره روی ســن هــم گفتم کــه این فیلم ناقص اســت چون ایــن دو نفر 
نیستند. سه ماه بعد از جشنواره سینما حقیقت این دو بزرگوار جلو دوربین 
آمدنــد. بــرای فیلمبرداری همیــن بخش‌ها، خانم دکتر طباطبایی ســاعت 
11ونیم شــب به اندرونی بیت رسید. گروه فیلمبرداری از ظهر منتظر بودند 
اما مشغله‌های خانم طباطبایی زیاد بود؛  تدریس و پژوهشکده و... هر چند 
گفت‌وگو با ایشــان کوتاه بود اما بســیار کلیدی بود. دربــاره خانم مصطفوی 
هم در تحقیق پی برده بودم که خیلی به امام نزدیک بود، به همین خاطر 
دوست داشتم ایشان حتماً باشد. واقعاً چنین چیزی بر من تحمیل نشد که 
از چه کســی مصاحبه بگیریم یا نگیریم. حاج حســن آقا خمینی هم از یک 
جایی پشتیبان فیلم بود. مرحله به مرحله و قدم به قدم ایشان را در جریان 
می‌گذاشــتم، می‌گفتــم مطالعه کنیــد اگر جایی لازم اســت، بحث کنیم، نه 
اینکــه بــه مــن بگویید چــه چیــزی گفته شــود چه چیــزی نه. همــکاری‌اش 

فوق‌العاده بود.
ëë بازخــوردی کــه از نســل جــوان می‌گیرید و شناخت‌شــان نســبت بــه این

خانواده چطور اســت؟ فکر می‌کنید کدام بخش بیشــتر برایشان جذاب بوده 
است؟

برای نسل جوان امروز اگر از آقا مصطفی یا حاج احمدآقا خمینی بگوییم، 
نمی‌شناســد. دارند تبدیل به تاریخ می‌شــوند. این مســتند برای نسل جوان 
نگاهی تازه بود. برایم عجیب اســت که بارها در همین ایام جشنواره از آنها 

شنیدم که فکر می‌کردند اسم همسر امام بتول است. برای اغلب آنها خیلی 
جذاب بود که چنان زن مقتدری چطور بیش از 60 ســال با همســر سیاســی 
و عارف خود زندگی کرده، با ثبات شــخصیتی رشــد کرده، زبان فرانســه بلد 
بوده و زبان عربی را هم تکمیل کرده است. برای مخاطب قدرت و استقلال 
ایــن زن فوق‌العــاده جذاب بــود، مخصوصاً برای جوان‌هــا و بویژه خانم‌ها. 
خیلی‌هــا همســر رهبر فقید انقــاب را اصلًا نمی‌شــناختند. در این فیلم، او 
خــودش را معرفــی می‌کند و بــا آن اعتماد به نفس خــاص می‌گوید که من 
کی هستم. هر آنچه هست، همان است. کلیشه‌ای هم ندارد. امام به ایشان 
خیلی احترام می‌گذاشــتند. زن و شــوهری که عاشــق و معشــوق بودند؛ اما 
خانم می‌دانســت که همسرش در مســأله سیاست مسیر خودش را می‌رود 
و تصمیــم هم با خود اوســت. او صادق‌ترین همراه یــک مرد انقلابی بود و 
مدیریت تمام خانه با خودش بود. دختر‌های باســوادی تربیت کرده است. 
با کتاب‌های حجیمی که در کتابخانه‌اش بود، دختر‌ها همیشه منتظر بودند 

تا ببینند مادر چه کتاب جدیدی معرفی می‌کند.
ëë چرا از این دســت علاقه مندی‌ها و  وجهه فرهنگی ایشــان نشانی در مستند

نیست؟ آن طور که مشخص است ایشــان ادبیات فاخری داشت اما حتی از 
دستنوشته‌هایی که گویا به درخواســت حاج احمد آقا خمینی بوده هم کمتر 

استفاده شده است.
ببینیــد در فیلــم حتی شــش عکس بیشــتر از خانم نداریم. بــرای پرداختن 
بــه همــه چیز وقت نبــود. خیلی چیز‌ها وجــود دارد که می‌تــوان در باره آنها 
مفصــل گفت. در تحقیقات‌مان تمام این‌ها وجود دارد و شــاید روزی چاپ 
شــود؛ امــا در ســاختار  فیلــم همراه بــا موضوع پیــش رفتیم و فشــاری وارد 
نکردیم که این قســمت بیشــتر باشد و آن قســمت کمتر. برای پرداختن به 
همــه این‌ها در قالب یک مســتند وقت نبود. »بانو قــدس ایران« یک تلنگر 
اســت. می‌توان فیلم‌های بیشــتری درباره ایشان ســاخت. متأسفانه درباره 
شــخصیت‌ها، چون شــخصیت هســتند فیلم‌ها اصولًا کلیشــه‌ای می‌شوند. 

گم می‌شــوند. در این فیلم من دچار شــیفتگی نبودم، دچــار این بودم که 
شــخصیت را بشناســم. دنبال کلیشــه‌ نبــودم، دنبال فراز و نشــیب‌ زندگی 
بودم. اینکه همذات پنداری ایجاد شــود، مخاطب بگوید می‌توانســت این 
اتفاق برای من هم بیفتد. دیگری بگوید من هم دوســت داشــتم خانمی 
این‌چنین باشــم. یکی بگوید من هم این طوری هستم. این کلیشه نیست 
ولی یک الگوی خوب است بخصوص به عنوان یک زن روحانی که اغلب 

این طور دیده نشده‌اند.
ëë جالــب اینکــه از فیلــم شــباهت‌هایی بیــن خانم ثقفــی و خانــم حائری

دریافــت می‌کنیم. هــر دو مصرانه می‌گوینــد از ازدواج با آخونــد یا به تعبیر 
خودشان ملا پرهیز داشتند و...

کامــاً همین طور اســت. خانم حائــری خیلی جلوی دوربیــن راحت بود. 
خودش بود. من جلوی دوربین هول می‌شــوم؛ اما پشــت دوربین حواسم 
هســت کــه انســان را ببینم، دنبــال جنجال و جوایز نباشــم، دنبــال ارتباط 
باشــم. گاهــی احســاس می‌کنید فرد جلــوی دوربین راحت نیســت، فیلم 
هــم در آمده، خوش به حال کارگردان اما حواســش نبوده که به قول یکی 
از مستند‌ســاز‌های بزرگ آلمانی در آثار مســتند انسان‌ها »حضور« دارند، 
مجری نیســتند. در ســینما می‌توانند اجرا کنند اما در مستند حضور دارند. 
مــا تحقیــق کتابخانــه‌ای مفصل داشــتیم و تحقیــق میدانی هــم. وقتی با 
آدم‌ها آشنا می‌شوید، دیگر به عنوان یک کارگردان قدم پیش نمی‌گذارید 
بــه عنــوان یک دلســوز زندگــی، وارد کار می‌شــوید و نمی‌خواهیــد جنجال 
درســت کنید. تمام فیلم‌های من درباره موســی کلانتری، اصغر قندچی، 
علامه جعفــری و... همین‌طور بود. پســر علامه جعفــری، علیرضا، گفت 
کــه پدر مــن همین بود. رســیدن به این شــاخصه هم تنها بــه اراده و صبر 

برمی‌گردد.
ëë همان طور که گفتیــد، فقط چند عکس و یک پلان چنــد ثانیه‌ای از صدای

خانم خدیجــه ثقفی را می‌شــنویم. به لحاظ آرشــیوی منابعی در دســترس 
نبــود، یعنــی کســی در ایــن ســال‌ها از ایشــان فیلــم نگرفتــه و نخواســته که 

خاطراتش جلوی دوربین ثبت شود؟
همــه چیز‌هــای موجود را که البته محدود بود در اختیار ما گذاشــت. حتماً 
فیلم‌های شخصی دارد؛ ولی فیلم خانوادگی‌شان است و نباید حریم‌شان 
را شکســت. لابــد در خانواده عکــس یادگاری گرفته‌اند  امــا من هیچ وقت 
به دنبال چنین چیز‌هایی نیســتم. ما در کشــوری هستیم که تاریخ مذهب 
یکتا‌پرســتی داریــم، از قبل از اســام؛ در نتیجــه خانواده‌ها راضی نیســتند 
کــه عکس‌هــای خصوصی‌شــان را نشــان دهنــد. عکس‌هایــی بــود کــه در 
اختیار گروه گذاشــتند؛ ولی فیلــم زیاد نبود. خانم دکتــر طباطبایی از امام 
و همسرشــان فیلم‌هایی گرفته بود که در مســتند اســتفاده کردیم. ایشــان 
درس فلســفه را نــزد امــام یاد گرفــت و می‌توانســت با خانــواده راحت‌تر 
باشــد، بویژه در فیلم گرفتن چون کسی با امام شوخی نداشت که بخواهد 
فیلــم بگیــرد. فیلم‌هایی که گرفته بــود، به تیم تولیــد داد و ما هم از آن‌ها 
اســتفاده کردیم. یکی‌اش همان بخشی است که خانم بعد از رحلت امام 
در اتاق امام نشســته‌ اســت. 10 ثانیه هم بیشــتر نیســت و آخر فیلم دیده 
می‌شــود؛ ولــی همین‌ها بــود و من هم معتــرض نبودم. فیلــم و عکس از 
زندگی شــخصی آدم‌هــا گرفتن، به عمــوم ربطی ندارد، به مــنِ کارگردان 
هــم ربــط ندارد، همــان گونه که مــن هــم لازم نمی‌بینم عکــس بچه‌ام و 

خانواده‌ام را به همه نشان دهم.
ëë نــگاه و ســلیقه‌ای که خانواده نســبت بــه کار داشــتند چطور بــود؟ چقدر

کارشناسانه بود؟ نظراتی که داشتند به معیارهای سینمایی نزدیک بود؟
بله. نظرات حاج حسن آقا خیلی. من‌ یافته‌های خودم را می‌گویم. ایشان 
فرد بســیار تیزهوشی اســت. موضوعات اجتماعی و سینما را خیلی خوب 
و از ریشــه می‌شناســد. این طور بگویم که تحلیلگر خوبی اســت بخصوص 
برای ســینمای مســتند. چند باری به قم رفتــم و در کتابخانه‌اش صحبت 
کردیم، اصلًا فکرش را نمی‌کردم که این طور باشد. ارتباط خوبی با ایشان 
داشــتم، ولی الآن فکر نمی‌کنم دوســت داشــته باشــد حتی یــک بار دیگر 
مــن را ببینــد. آنقــدر که هی ســراغش ‌رفتم و ســؤال پرســیدم. خانم زهرا 
مصطفــوی کــه فیلم را دید، نکات بســیار ظریفی گفــت. کتابی هم به من 

هدیه داد؛ ولی می‌دانم که همه‌شان را خیلی خسته کردم.
ëë یکــی از تکان‌دهنده‌ترین اتفاق‌هــای زندگی خانم ثقفــی، لحظه مرگ آقا

مصطفی و حاج احمد آقاست اما در عین حال یک تفاوت عمده در واکنش 
ایشــان نســبت به این دو اتفاق می‌بینیم. بار اول حس مادرانه‌ای اســت که 
برای همه باورپذیر اســت امــا در زمان مرگ احمد آقا انــگار نگاه و باورش با 

همسرش یکی شده است.
شــما اولین نفر هستید که این نکته مهم را دیده‌اید و خوشحالم که به این 
نکته اشــاره کردید. دقیقاً همین اســت. این زوج واقعاً همدیگر را دوســت 
داشــتند. امام هم می‌گفت وقتی کســی را دوســت دارید، به او بگویید. این 
یک فیلم عاشــقانه اســت؛ ولــی از یک جایــی، مخصوصــاً از نجف و فوت 
آقــا مصطفــی اتفاق‌های تــازه‌ای شــکل می‌گیــرد. خانم دکتــر طباطبایی 
کتــاب زیبایــی دارد و آنجا نوشــته کــه در روز فوت آقا مصطفــی خانم چه 
عکس‌العمل‌هایی داشته است. از یک دوره‌ای به بعد اما انگار روح خانم 
با امام یکی شده است. وقتی آقای هاشمی رفسنجانی وارد حیاط می‌شود 
و جســم بی جان احمدآقا را جلوی پنجره می‌بیند، گریه می‌کند اما خانم 
می‌گوید: این گریه‌ها دیگر بس است. خدا امانتی را به ما داد و از ما گرفت. 
این حرف، حرف امام بود. خانم، حاج احمد آقا را خیلی دوســت داشت. 
احمد آقا تمام وقت به او ســر می‌زد؛ به کار‌های خانم می‌رســید همیشــه 
هم پای پله‌ها می‌گفت: مادر کاری ندارید؟ در فیلم هم به آن اشاره شده 
است؛ اما با وجود این همه علاقه‌مندی به این فرزند واکنش‌اش به مرگ 
او متفاوت می‌شود. از یک جایی دیگر روح‌شان با امام یکی شده بود. بعد 
از فــوت امــام هــم خانه را دســت نخورده باقی گذاشــت. هیــچ چیز به آن 
اضافــه نکرد. خیلی لطف داشــتند و به من اعتمــاد کردند و گنجه، کمد‌ها 
و همــه چیــز را نشــانم دادنــد. هیچ چیز به خانه اضافه نشــده اســت. یک 
نکته خیلی مهم که برایم جالب بود اینکه دختر‌ها ازدواج کردند و ممکن 
اســت زندگی‌شــان از نظر مالی متفاوت باشــد؛ ولی این پدر و دو پسر هیچ 
چیز از مال دنیا نداشــتند. خیلی غریب و تکان‌دهنده اســت. اگر قرار باشد 
فیلم بعدی را بســازم، خیلی حرف‌ها برای گفتن داریم. شب هفتم امام، 
پســرش احمدآقــا نمی‌دانســت چگونه پول تهیــه کند. تمام دنیــا برای او 
عزاداری می‌کردند؛ ولی پســرش نمی‌دانست پول مراسم داخل خانه‌اش 
را چگونه تهیه کند. این پدر و دو پســر از این دنیا هیچ نداشــتند. این حرف 
من احساســی نیســت. با تحقیقات می‌گویم. تمام داشته آقا مصطفی در 
نهایــت یک خانــه 45 متــری در محله معمولــی نجف بود. داســتان‌های 
عجیــب و غریبــی وجــود دارد کــه در جریــان تحقیــق، یک جاهایــی من را 
می‌گرفــت. می‌گفتــم چطور می‌شــود؟ می‌توانی همه چیز داشــته باشــی، 

ولی هیچ چیز نداری!
ëë مستند با جای خالی حاج احمد آقا خمینی شروع می‌شود و با جای خالی

آقا مصطفی خمینی و صحبت‌های همســرش خانم حائری تمام می‌شود.  
چطور به این انتخاب رسیدید؟

حــاج احمد آقا یک ســمبل اســت. چون به امام خیلــی نزدیک بود و بعد 
از رحلــت پــدر همیشــه در آن خانــه بــود. نریشــن می‌گویــد آن‌هــا رفتند. 
همــه رفتنــد. هیچ کس نمانده اســت. فقــط آن فرش مانده اســت. از قم 
به نجف، از نجف به ایران؛ با این فرش هم‌نشــین و هم ســفره شــدیم. بر 
ایــن  اســاس نشــان دادن حاج احمد آقــا در آغاز فیلم طبیعی اســت. آقا 
مصطفــی خیلــی برای خانــم عزیز بود و حســن آقا هم می‌گویــد که فوت 
پــدر بزرگ و فــوت حاج احمد آقا، هیچ کدام به انــدازه فوت آقا مصطفی 
 شکننده نبود. بر همین مبنا آخر فیلم به یاد مصطفایی است که کسی او را 

نمی‌شناسد.

برای گوینده فیلم، صدای حدود 60 گوینده را شنیدیم 
و خانم واعظ‌ پور انتخاب شدند. از حضورش خیلی 

خوشحالم، مستند برایش جذاب بود و وقت گذاشت. 
متن‌ها را بارها خوانده بود اما باز هم دائم سؤال می‌کرد 

و از هر برداشت که راضی نبود، می‌گفت باز هم تکرار 
کنیم. کار تدوینگر )محمد پورفر( آورده خوبی داشت. 

روی موسیقی فیلم خیلی کار شد. دو آهنگساز )صبا 
ندایی، آرمین خیردان( کار کردند. 82 دقیقه با تم‌های 

مختلف موسیقی ساختند. در بخش‌های مربوط به 
ایران از تار استفاده شد و در بخش‌های عراق از عود. 

در جایی هم عود و تار با هم یکی می‌شود. صبا ندایی 
می‌گفت: من یک جاهایی گریه‌ام می‌گیرد. نمی‌توانم، 

می‌خواهم موسیقی را مرور کنم. گفتم: نگران نباش. 
وقتی تیتراژ آمد، بغضت را نشان بده. برای تیتراژ آخر 

فیلم این دو تا آهنگساز واقعاً زحمت کشیدند. روی 
همین بخش بعد از مرگ آقا مصطفی که گوینده به نقل 

از خانم می‌گوید خانه من عصر‌ها چیز دیگری شده بود، 
آهنگساز‌ها خیلی کار کردند. از تمام افراد خود بیت 

گرفته تا همه عوامل؛ فیلمبردار، آهنگساز، گروه تحقیق، 
همه همراه بودند و برای مستندی که سه و نیم سال طول 

کشید، وقت گذاشتند. من خیلی پیگیر بودم و همه را 
خسته کردم. خود حاج حسن آقا هم دیگر از من خسته 

شده بود. دیگر کسی دوست نداشت من را ببیند و 
صدایم را بشنود )با خنده(.

رهبر فقید انقلاب اسلامی در کنار بانو خدیجه ثقفی
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